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  تداوم و تحول انقلاب

  

  سخنراني آقاي مهندس بازرگان

  )۲۰/۱۱/۶۲(تدوين و تفصيل سخنراني در نهضت آزادي ايران 

  به مناسبت پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي ايران

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ١ امه هي اربي من امهو لاتکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ايمانکم دخلا بينکم ان تکون

کنيم که ملت رزمنده و جمهـوري اسـلامي ايـران را وارد شـشمين                 خداوند عزيز حکيم رحيم را حمد مي      

نمايد در حالي که ارکان اداري و حکـومتي در داخلـه مـستقرتر از سـالگرد                سال بعد از پيروزي انقلابش مي     

  .گذشته است و آوازه و اثرش در دنيا بلندتر

 درود رحمـت بـر       خلاف انـصاف و حـق اسـت کـه اولاً           ،م يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق   به مصداق من ل   

گـزاران و مبـارزان و شـهيداني يـاد نکنـيم کـه در جريانهـاي                  گذشتگان انقلاب نفرستيم و از پايداران و پايه       

انقلاب مشروطيت، استبدادهاي پهلوي پدر و پسر، دورانهاي فترت و آزاديهـاي مختـصر، ملـي شـدن نفـت،                    

 خـرداد، قيامهـاي   ۱۵نهضت مقاومت، جبهه و احزاب و گروههاي ملي و مـذهبي، نهـضت روحانيـت و قيـام              

مسلحانه بعد از انقلاب ادعايي شاه جهاد و جانبازي کردند و کليه مبارزاتي که منتهي به انقلاب اسـلامي بـه           

ان، ان، رهبـران، متـصدي    ثانيـا سـلام تـشکر و تهنيـت بـه همـه رهـرو              . االله العظمي خميني گرديـد      رهبري آيت 

فرسـتيم کـه بـه نحـوي از      گناه بعد از پيروزي انقلاب مـي   شهيدشدگان و قربانيان و مظلومان بي      ،رزمندگان

  . اند خاطر ايران و اسلام کرده ه اداي وظيفه و خدمت و فداکاري بءانحا

مان و هموطنـان    همراه با حمد و تجليل و تشکر، متاثر از تلفات و ضايعات و صـدمات وارده بـر کـشور                   

حد اعلاي رحمت را براي اوليها و حـداکثر         . باشيم  عزيزمان و متنفر از مهاجمين و قاتلين و محرکين آنها مي          

  .خواهيم عذاب و ذلت را براي دوميها از درگاه حق مي

بينيم از خودمان است و آنچه حيات و نعمـت و عـزت               در وضع حاضر ما آنچه نقص و عيب و زيان مي          

  لهذا و ما کناالحمداالله الذي هدينا: موطنان خدمتگزار و فداکار است و از خداي آفريدگار پروردگار       داريم از ه  

  !االلهناهدي ان لنهتدي لولا

  

  سالگرد پيروزي

. ي انقـلاب تـصديع داده شـد       هـا   ورداسال گذشته در چنين ايام، مراسم سالگرد داشتيم و راجع به دسـت            

                                                      
بيد نباشـيد کـه سـوگندها و پيمانهـاي خـود را             تا  را باز مي  ) خود(ـ و مانند زني که ريسمانهاي تابيده محکم شده          ۹۲/۹۴ـ نخل    1

  .وسيله فريب فيمابين قرار داده خواسته باشيد گروهي بر گروه ديگر فزوني و برتري بهم بزند
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جوييهـا و حملاتـي کـه عليـه مـا            توجه به شرايط حاضر و بهانـه      امسال صحبت بود که جشن و مراسمي با         

  .ريم تا دردسر براي خودمان و مدعوين عزيزمان درست نکنيميشود نگ مي

تصميم بر اين چربيد که خير، امسال هم مانند سابق، هم در برابر ملت خودمان که انقلاب کرده و اميدها           

که اين نعمت را اعطا کرده است مديون و متعهـديم و هـم بـه                و انتظارات و مطالبات دارد و در برابر خدايي          

  .در هرحال وظيفه است. لحاظ حال و آينده چنين اقدامي لازم و مفيد است

، از آن ايـم   ما، هم انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را، با سهم ناچيزي کـه در اسـاس و ايجـادش داشـته                    

نـه  .  و هـم بـه اسـلام سـخت پايبنـديم و مـسئول              خـواهيم مـدافع و محـافظ آن باشـيم           دانيم و مـي     خود مي 

اي از هموطنـان بـدبين و پـشيمان شـده         خواهيم انقلاب از مسير ملي و الهي صحيح منحرف گردد و عده             مي

شويم که چهره تابناک رحمت و سعادت اين آئين جهاني، در انظار              سر به دامن نااهل گذارند و نه راضي مي        

  .ي شده از آن روگردان گردندداخل و خارج، زشت و ترسناک معرف

سنت ما ايرانيان و ارادتمان به امامان چنين بوده است کـه در هـر شـرايطي روزهـاي تـاريخي را زنـده                

  .ها بکنيم و عبرت از خطاها بگيريم نگهداشته ياد از نعمت

  اما چه بگوييم و چه بکنيم؟

گذشـته و حـال تحويـل بـدهيم و     توانيم طبق روال مقبول و معمول يک سلسله شوق وشـعارها از    مي) ۱

مـزه کـردن    بـا مز  . مخواهي براي استعمار و امپرياليسم را چاشني آن قرار دهـي           فحش به ضدانقلاب و مرگ    

ي گذشته، انداختن همه تقصيرها به گردن سايرين و دعوت امت به شهادت و انتقامجويي بيـشتر،                 ها  حماسه

  .هم خودمان را خرسند کنيم و هم متوليان امور را

کنـيم و   يوس از رحمت خدا و از ارزش و اثر خودمان شده و نه با ملت و انقلاب و دولت قهر ميأنه م ) ۲

بلکه تا زنده هـستيم حرفمـان       . شناسيم  خود را منقطع از انقلاب و معاف از همگامي و مجزي از مردم مي              نه

باشـيم، بلکـه فاتحـه الکتـاب و هـر      خوانيم ولي نه براي آنکه فاتحه همه چيز را خوانده          فاتحه مي . زنيم  را مي 

کنيم که رحمن و رحيم اسـت و کيفـر و پـاداش دهنـده                 حمد و سپاس خدا مي    . روزمان آغاز حيات و حرکت    

نهايي، چرا بنده کسي يا چيزي غير از او باشيم و دست تمنا و طلب به پيشگاه ديگري ببريم؟ جويـاي راه و                       

زل مقصود و به نعمت سلامت و امنيت و برکت و سـعادت             کج و کاست ما را به سرمن        ي هستيم که بي   يرهبر

بـه صـرف اينکـه انقلابمـان        . شـويم   اما مغرور به هدايت يافتنمان و آئين اعلي و عنوان اسـلام نمـي             . برساند

دانـيم    مـي . نـشينيم   اسلامي است، اسلام فقاهتي، و حکومتمان روحاني، اکتفا نکرده غافل و آسوده خيال نمي             

کند شيطان هم فريبکـاري خـود را ادامـه داده بايـد چـشم و                   و خدا خدايي مي    اند   بر زمين  که تا فرزندان آدم   

گوش باز کنيم و عقل و دل بيدار بداريم که نه با نافرمـاني خـود خـشم خـدا را بخـريم و نـه بـا نـاداني بـه                            

  .گمراهي و هلاکت بيفتيم

انش در معـرض خطـا و اشـتباه و          در همه حال و در هر لحظه خود و ملتمان را بـا گرداننـدگان و رهبـر                 

  .بينيم محتاج به توجه و تفکر و تصحيح و توبه مي

توجـه بـه آثـار       بنابراين چنين مراسمي برپا کرديم تا دور هم نشسته خاطرات و حادثـات گذشـته را بـا                 

ي پيش از آنکـه کـار از کـار بگـذرد و پـشيمان             .  بنگريم، بسنجيم و نقادي کنيم      داده مربوطه از برابرمان رژه   

سودي نداشته باشد و پيش از آنکه به دادگاه الهي خوانده و محاکمه شـويم دسـته جمعـي بـه نماينـدگي از                        
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پردازيم تا بـه خواسـت خـدا نـسبت بـه              همگان به بررسي پنج ساله انقلاب و جمهوري اسلامي خودمان مي          

ه بـوده اسـت اصـلاح و        آنچه درست باشد اطمينان و استحکام پيدا کنيم و نسبت به آنچه بدراهـه يـا بيراه ـ                

  .ارشاد بيابيم

انقلابي که از اول خواهـان آن بـوديم       ببينيم ،مان تداوم و تحول انقلاب خواهد بود        عنوان بحث و بررسي   

  .چگونه تحول يافته است و چگونه بايد تکامل يابد

د و  انقلاب اسلامي ايران نه يک جهش ساده اجتماعي يا جرقه تصادفي بوده است که خاموش شده باش ـ                

. نه يک واقعه تاريخي يا تابلوي هنري است که مختـصر توصـيف و اظهـارنظري روي آن کـرده رد شـويم                      

 سال تاريخ کهن کـشور      ۲۵۰۰اي است که در تحرک و تبادل و تحول دائم بوده پا روي                همانند موجود زنده  

وشـت جهـان سـروکار      نمايد بلکه بـا سرن      گذارده امروز نه تنها سرنوشت يک ملت و يک کشور را تعيين مي            

 مـسئوليت   ،پيدا کرده است وبا منزلت و سرنوشت آئيني چون اسلام که نام آن را روي خود گـذارده اسـت                   

  .طلبيم از خدا هدايت و استقامت و امداد مي. بس سنگين و وظيفه شاق است

  

  ويژگيهاي انقلاب اسلامي ما

تکرار آن آموزنده و ارزنده است، انقلاب ما         و توجه و     ايم  همانطور که از اولين سال بعد از پيروزي گفته        

  : دارد  صفت ممتاز يا دو ويژگي برجستهود

پويـايي يـا    ) ۲خودانگيختگي طبيعي و عمومي يعني خودجوشي از تمام ملت و مشارکت همه قـشرها               ) ۱

  .ديناميسم و تعالي مستمر و سريع آن

 يعني از يک  . ي از دو خصيصه فوق باشد     هيچ انقلاب اصيل و معتبري در دنيا نبوده است که به کلي عار            

اي  طرف تحميلي و تصنعي و بدون ارتباط و انبعاث از مردم مملکـت باشـد و از طـرف ديگـر حالـت ضـربه                 

 در انقلابات مهم تاريخ ساز دنيـا کـه از قـرن             ولي در هيچيک از آنها و مخصوصاً      . ثابت و راکد داشته باشد    

 چين و هندوچين رخ داده است، چنين کيفيـت          ، روسيه ،انسه، آمريکا هفدهم تا بيستم ميلادي در انگلستان، فر      

در آنها اگر دخالت و عامليت خارجي در کار نبوده اسـت ولـي تعلـق و تـراوش هـم از             . بينيم  و شدت را نمي   

 انقـلاب   مثلاً. همه قشرها نداشته و چنين مشارکت و وحدت يا همدردي و همکاري همگاني نشان نداده است               

انقلاب کبير فرانسه نيـز کـه بـيش از يـک     . سيه عمل يک اقليت متحرک مصمم ولي کوچک بود      کمونيستي رو 

قرن روي آن از طرف نويسندگان و زبدگان و روشنفکران کار شده افکار را بيدار نموده بودنـد اختـصاص                    

آمريکـا کـه    طلبانـه     بانه انگليس و انقـلاب اسـتقلال      آانقلاب زاهدم .  داشت به همان روشنفکرها و طبقه بورژوا     

جنبه دوم يعني ديناميسم و تـداوم و تحـول کـه انقلابهـاي اروپـا و آمريکـا و                    . خيلي بيشتر اختصاصي بود   

 عليه استبداد يا حاکميت يـک سلـسله و    همه آنها اصولاً  . تر از مال ما بودند      تر و بسيط    ساير جاها خيلي عقب   

زادي و عدالت انـساني يـا اجتمـاعي بـراي           خاندان يا سلطه اجانب بر کشور آغاز گرديده و هدفشان کسب آ           

 ضمن آنکه تماماً  . ملت يا طبقه رنجبر و حاکميت قانون و اکثريت جامعه و يا استقلال از تسلط خارجي است                

اي نيز همراه بوده اسـت، ولـي از اول            دررفتهه  با يک نوع معنويت و پاکدامني يا مبارزه با فسادهاي از حد ب            

شـده اسـت محـور و مقـصد انقـلاب عـوض               تـر مـي     ل و پنجاه سال هـم طـولاني       سا تا آخر انقلاب که از ده     

  .کرده است شده، سهل است که انحطاط و انحراف و بازگشت هم پيدا مي نمي
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  . تغيير و ترقي داشته استانقلاب ما از همان ابتدا قرارش بر تداوم بوده و مستمراً

هـم ميراثمـان و وظيفـه محافظـت و          هر دو قسمت يا خصوصيت، هم موجب افتخـار و اعجـاب اسـت و                

وظيفه ما اين اسـت     . سازد  مان را نسبت به حال و آينده دشوارتر مي           وظيفه ،تر ساخته   پاسداريمان را سنگين  

که نگذاريم آنچه سرمايه و ارزش و عامل توفيق در گذشته بوده است بـراي حـال و آينـده ضـايع شـود و                         

  .خلاف آن رخ دهد

سوره آل عمران که در آغاز جلسه قرائت و ترجمه شد زبان حال مـا اسـت         ) ۱۰۵ تا   ۱۰۱(در اينجا آيات    

االله حق تقاته و لاتمـوتن الا     االذين آمنوا اتقو   يا ايها : ن انقلاب اسلامي ايران نازل شده باشد      أو گويي که در ش    

عداء فالف بين قلوبکم کنتم ا  و لاتفرقوا و اذکروا نعمه االله عليکم اذ       واعتصموا بحبل االله جميعاً   . و انتم مسلمون  

.  و کنتم علي شفا حفره من النار فانقذکم منها کذلک يبين االله لکم آياتـه لعکـم تهتـدون     ه اخواناً تفاصبحتم بنعم 

 اولاتکونـو . المنکر و اولئک هم المفلحـون      ولتکن منکم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن           

  .١جائهم البينات و اولئک لهم عذاب عظيمکالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما 

.  احـد بـوده اسـت      ةآيات فوق به سالهاي اول و دوم هجرت بعـد از پيـروزي بـدر و شکـست آموزنـد                   نزول  

سازد که    منين را به ياد ناامني و دشمنيهاي جاهليت و تبديل بعدي آن به الفت و اخوت انداخته متوجهشان مي                  ؤم

دهـد کـه مبـادا بـه جاهليـت            سـپس هـشدار مـي     . به پرتگاه آتش نجاتشان داد    خداوند در اثر وحدت و هدايت از ل       

بنـدي و مخالفـت بـا همـديگر      جدايي و دسته ه  برگشته و تبعيت از گذشتگان نموده با وجود تعليمات و تذکرات، ب           

تـر از انـسانها و    شـناس  و چـون خـدا انـسان   . بپردازند که در اين صورت گرفتـار عـذاب دردنـاک خواهنـد شـد            

 در صـدر    شـان دارد قـبلاً     ثباتي و ناسپاسي آنها يعني امکان فراموشي و سرکشي          دارشان بوده خبر از بي    دوست

  و کيد به رعايت تقوي و خودداري از تعدي در پايـان عمـر نمـوده دسـتور واعتـصموا بحبـل االله جميعـاً                       أآيات ت 

 و دوري دعـوت بـه       يا بجـاي دشـمن    بيند که گروهي به ميدان آمده جامعه ر         دهد و سپس لازم مي      لاتفرقوا را مي  

 خداونـد  اولاً. خير و خدمت به يکديگر نمايند و دامن همت به کمر زده آمرين به معروف و ناهيان ازمنکـر شـوند          

جمعـي و بـه دور از تفـرق و انحـصارگري زنـدگي               خواهد توسل به ريسمان و تحرک در راه او نموده دسته            مي

  . بنمايند راها نيکي و آنچه خير است و احتراز از ناشايستگي و ناروايي کساني به مردم گوشزد نمايند و ثانياً

دانيد مرام و برنامه نهضت آزادي نيز همين دعوت به خير و امر بـه معـروف و نهـي از                       همانطور که مي  

 و انحراف از تشخيص و تصميم صحيح را در کار هموطنان و همرزمـان و          رما اختلاف نظ  . منکر بوده است  

گيريم، در عين واقع بيني و شـهامت   هانه براي دشمني و خصومت و دليل بر طرد و محکوميت نمي   متوليان ب 

شويم و اميدوار به رحمـت خـدا و برکـات        اصلاح نمي   و يوس از هدايت و ارشاد    أبيان اشتباهات و خطاها، م    

  .انقلاب و نظام هستيم

                                                      
گيريد آنطور که شايسته پرواي از خدا است و مرگتان نرسد مگـر آنکـه مـسلمان از              ايد تقوي پيشه    ـ اي کساني که ايمان آورده      1

ه جمعي به ريسمان الهي چنگ زده پراکنده کاري و جدايي ننمائيد و نعمتي را که خداوند بر شما ارزاني داشـته          و دست . دنيا برويد 

است به ياد آوريد، آنزمان که دشمن يکديگر بوديد، خدا دلهايتان را به هم پيوند داده و به لطف و رحمت او برادران يکديگر شديد       

ا از آن نجات داد، اين چنين خداوند آيات خود را برايتان بيان مي کند تا شـايد راهنمـايي            و بر لبة پرتگاه آتش بوديد و خدا شما ر         

دعوت به خير و خدمت نمايند و مردم را به          ) داوطلب شده يا برخاسته و ديگران را      (يابيد و حتماً بايد از ميان شما امت و گروهي           

د کساني نباشيد که پس از دريافـت شـواهد روشـن و آيـات، تفرقـه و      نيکي و خوبيها امر کنند و از بديها برحذرشان دارند و مانن       

  اختلاف انداختند که آنها را عذابي بزرگ خواهد بود
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ه اسـت، ارزش تکـرار و تفـصيل و     اما خصيصه دوم يا تداوم و تحول انقلاب که بيـشتر بـه خـاطر آينـد                

 ،۱۳۵۷ بهمـن  ۲۲حقيقت اين است که عظمت، سرعت و سـهولت پيـروزي انقـلاب در             . بررسي خاص را دارد   

انقلابيون و رهبران را چنان تشويق و تشجيع کرد و چنان مزه آن کامها را سرشار و سرمست نموده بـود                     

به ايـن اميـد     . دادند و شعار خود ساختند     را سر » قلابتداوم ان «العاده    همگان با شور و شعف فوق      اًبکه تقري 

و احساس وظيفه که با چنين نرخي چرا جلوتر و بالاتر، تا سـرحد اعـلاي آرزو و اعتقاداتمـان نـرويم و بـه             

 و لکـس بـه فراخـور آمـا     البتـه هـر  . مآلها توفيق نيابي ، تلافي همه دردها و تحقق همه ايده       ها   همه عقده  ةتخلي

 و انحرافها نيـز از همـين جـا          و افراط ها    ه و تخاصم  ق همه تفر  و اتفاقاً ...  به تشخيص خودش   افکار مربوطه و  

  .سرچشمه گرفت

 بـه کـار نيفتـاده در        ة سـرکوفت  ة نهفت عامل ديگر براي خيز و جهش تداوم انقلاب کثرت و تجمع نيروهاي           

اندگيـشان را از قومهـاي     خواسـتند تلافـي عقـب م        ايرانيان مي .  سال استبداد و اسارت گذشته بود      ۲۵۰۰طي  

علاوه بر آن پيوند انقلاب با اسلام يعني اثر ايمان و اعتقادات و ميراث تـشکيلات و تبليغـات                   . ديگر، درآورند 

خاص تشيع که نبوغ رهبري همه آنها را در اختيار و استفاده انقلاب قـرار داد، عنـصر مهمـي در سـرعت و                        

ت نيز تمايزهايي با انقلابهاي ديگـر جهـان بـه وجـود آورده               انقلاب بوده از اين جه      و تحول   تداوم  و وسعت

 آن شور و غرور باعث شد که بسياري از جهات و ضوابط و ضروريات طبيعي، بـشري، عقلـي     ضمناً. است

  .و علمي و حتي اخلاقي و اسلامي فراموش و بلکه مردود شود

  مراحل تحول

 و اتخـاذ هـدفهاي متـوالي و متکامـل      تحولاينک به اختصار و بر سبيل اشاره به بررسي مراحل مختلف  

پردازيم که با هيجان و عواطف و غليان افکار اتخاذ گرديده است و گاهي اعتنا به عقل          تداوم و تب انقلاب مي    

  . هلاکتهايي را به دنبال آورده استو عمل و به دين و سنت خدا نشده مشکلات و خسارات و احياناً

هـاي امـام و همچنـين        هو مـصاحب  هـا     و گفتارهاي مبارزين و اعلاميه    هدف اوليه، به شهادت نشريات      ) ۱

 حکومت  – استقلال   –آزادي  «شعار و پوسترهاي راهپيماييها، اخراج شاه و سرنگوني استبداد براي استقرار            

 – آزادي   –اسـتقلال   «و يـا شـعار واحـد        » نه شرقي نه غربي، جمهـوري اسـلامي       «کيد بر   أبا ت . بود» اسلامي

  .»ميجمهوري اسلا

بديهي است که اخراج شاه همراه با شهبانو و قطع دخالت و چپاول خواهران و بـرادران و درباريـان يـا                      

غرض از سرنگوني استبداد نيز پايـان يـافتن سـلطنت شاهنـشاهي       . اطرافيان بلاواسطه و ايادي مربوطه بود     

کردند، و تبديل آن بـه حکومـت           ساله و تعطيل نظام پهلوي با تعبير غلطي بود که از قانون اساسي مي              ۲۵۰۰

 آزاد و عـام  ء درصد آرا۲/۹۸دموکراتيک اسلامي و نظام جمهوري اسلامي که به رفراندوم گذارده شد و با       

  .مردم تصويب گرديد

. بلافاصله بعد از اخراج شاه با دربار و ايادي وابسته به آن، نفرت و طرد متوجه دوائر دورتر گرديـد                   ) ۲

 و به طور کلي برخورداران از قدرت و ثروت در دستگاه گذشـته، هـم بـه دليـل آنکـه                      يعني اعيان و دولتيان   

 کـه پـشت سـر شـاه،         خـصوصاً . انـد   اينها اذنـاب و عمـال شـاه بودنـد و هـم بالفعـل يـا بـالقوه ضـدانقلاب                    

 دادند و کار اينها را سوءاستفاده از مقام و موقعيـت چپـاولگري امـوال                داري و استعمار را سراغ مي      سرمايه

  .دانستند ملت و دولت مي
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  .در اين تنفر و تحول، روحيات و تبليغات مارکسيستي اولين نقش خود را داخل نمود

بـه نظـام سياسـي و ايـدئولوژيک و       . نفرت و طرد اشخاص و اعمال، تسري و تعميم به نظام پيدا کرد            ) ۳

ا انقـلاب فکـري و اصـولي تـدارک          با توجه به اينکه انقلاب م     . نظام ارزشي، که تا اينجاي آن غيرطبيعي نبود       

بايستي متمرکز و متوقف روي شخص شاه نشده طرد و تخليه استبداد ملازم بـا    مي،شده از قبل بوده است    

محکوميت و تغيير نظام باشد، آنهم نه نظام سياسي تنهاي دولت بلکه در مجموع اجتماعي، فرهنگي، اخلاقـي                  

دشمني نسبت به هرچه از گذشته است و اعلام جنـگ بـر آنچـه               توسعه و تعدي از اعتدال، با       . و اعتقادي آن  

داري و  در نظام و زندگي سابق وجود داشته، و به زعم آنهـا تعلـق و تناسـب بـا نظـام طـاغوتي و سـرمايه                

طـرد ارزشـها و اصـول       . مطامع امپرياليستي دارد، و بايد با خشونت و سـرعت واژگـون گـردد، آغـاز شـد                 

مـل، مـديريت علمـي، بـديهيات اقتـصادي و علـوم و           أصص، تجربه، تعقـل، ت    آزموده شده و مقبولي چون تخ     

نظريات جديد لازمه انقلاب تلقي گرديد و واژگون کردن و با عداوت و شدت و سرعت برخورد داشـتن جـز                     

انقلاب که وسيله بود و تنها در آخـرين مراحـل مبـارزات             . انقلابي بودن و خود انقلاب هدف شد      . برنامه شد 

و فرهنـگ و   ثير و تلقين عناصر چـپ، وارد جامعـه  أ، بنا به مد زمان و تقليد غرب و تا حدودي ت        طولاني ملت 

تغيير دروني و خودجوشي جايش را .  و اين اول انحراف بود     دا کرد آئينمان گرديده بود، قداست و اصالت پي      

  .طم عوض کردلابا تغيير اجباري و تحميل و ت

وههاي چپ عقيده و اصرار داشتند که بـراي حفـظ و حاکميـت               گر ها و عموماً     مارکسيست ۱۳۵۸از سال   

  .اي در منطقه گسترش يابد انقلاب خودمان، لازم است ناامني و جنگ مسلحانه توده

شد و نظام ارزشـها و     انقلاب البته اسلامي بود نه غربي و نه شرقي، يا لااقل چنين خواسته و گفته مي               ) ۴

بـه  ). الدين  برخلاف اصل لااکراه في   (انقلابي يعني سريع و اجباري      نظام حاکم بايد اسلامي شود، به صورت        

اين ترتيب بند سوم شعار انقلاب يعني حکومت اسلامي يا جمهوري اسـلامي دامنـه وسـيع پيـدا کـرده تنهـا                       

سيستم حکومتي و اداره اجتماع نيست که بايد بر مبناي عدالت و احکام اسلامي تنظيم شود بلکه خود اسلام           

 ولي بـه    ءاي شبيه به رسالت انبيا      يهعدا. اده شود آن هدف است و بايد در دولت و ملت و مملکت پي           و اجراي   

 تعليم و با ارائه نمونه و شاهد، بـه مـصداق يـا ايهـاالنبي انـا ارسـلناک                     و صورت انقلابي، نه با ابلاغ و انذار      

  ١ منيرا الي االله باذنه و سراجاً و داعياً و نذيراً و مبشراًشاهداً

 وقتي اسلام هدف شود و به نحوي جانشين خود انقلاب يا حاکم بر آن گرديده انقلاب و نظام عوامـل                     )۵

اجرايي آن باشند، طبيعي خواهد بود که نقش اصلي و مسئوليت شرعي و اجتماعي از آن افـراد يـا گروهـي                      

ش اول را در    روحانيـت تـشيع مقـام و نق ـ       . داننـد   بشود که ديانت و شريعت را در تخصص و تعهد خود مـي            

 در نجـف اشـرف      ۱۳۴۶بنا به عقيده رهبري و درسي که از سال          . انقلاب و جمهوري اسلامي ايران پيدا کرد      

 ةيـا بـه تعبيـر ديگـر و نظري ـ         . دادند مابين سياست، ديانت و روحانيت يکنوع وحدت الزامـي وجـود دارد              مي

 هرکس بر روحانيت توهين کند به       اند  دهزبان بوده و فرمو     جان و بي     اسلام بدون روحانيت پيکر بي     ،متعارف

تحول و تکامـل يافتـه      » ا نقلاب اسلامي ايران   «به اين ترتيب انقلاب ملي ايران که به         . اسلام اهانت کرده است   

» ولايـت فقيـه   «مظهر خارجي و ايدئولوژي اين تحول       . گرديد» انقلاب روحاني ايران  «بود ملبس و مترادف با      

                                                      
 اي پيغمبر ما تو را به عنوان شاهد و الگو، بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم و مـأمور سـاختيم و دعـوت                         – ۴۵/۴۴ـ احزاب   1

  .وافکنکننده به سوي خدا به اذن او و چراغ پرت
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» ملـي «( و تصويب قانون اساسي و بعد از انتخابات مجلس شوراي اسـلامي              است که بعد از مجلس خبرگان     

   ١. وارد تعاريف رسمي و تبليغات انحصاري گرديد) در متن قانون اساسي

 اسـلام کـه بـه       ٢.انـد    انقلابهاي بزرگ دنيا کم و بيش خصلت و داعيه جهـاني داشـته             ةهمانطور که کلي  ) ۶

للناس يعني براي همه دنيا تا قيام يوم الدين بوده است و تعلق بـه قـوم                 طريق اولي و از ابتدا آئين الهي کافه         

توانـست    شـود نمـي      انقلابي که به نام و به خاطر آن برپا مي           قهراً ، نداشته است  عرب و به قرن هفتم ميلادي     

و مستـضعفين جهـان       بـراي نجـات مـسلمين همـسايه        جهان گستر نباشد، بلکه براي همه ملتها، مخـصوصاً        

ي معنوي جهاني و بين الملل مقام فرعي بعد از ملت و            ها  با اين امتياز که در انقلابهاي ديگر جنبه       . ودخواهد ب 

مملکت خودشان را داشته و ضمني بوده است ولي در اينجا جنبه معنوي و جهاني مقام اصلي را پيدا کـرده                     

فين در داخل و خارج ايران در نجات مستضع. گيرند الشعاع قرار مي   تحت اند  مردم و کشوري که انقلاب کرده     

المللي آن قرار گرفت و در اين زمينه اشاره و استمداد به آيات سوره                صدر برنامه تداوم انقلاب و تحول بين      

ي هـا   آنجا که خداوند اراده خود را براي منـت گذاشـتن و پيـشوا سـاختن مستـضعف شـده                   . شد  قصص مي 

ن يت و رسالت حضرت موسي را در مبارزه با قبطيا         مأموراسرائيل، اعلام فرموده ولادت و       زمين، يعني بني  

  .دهد  بني اسرائيل براي کوچ دادنشان شرح ميةمصر و مواجهه با فرعون و مطالب

در مرحلـه اول    . سـاخت    اسـتعمارکنندگان آنهـا يـا مـستکبرين را مطـرح مـي             نجات مستضعفين، طبعاً  ) ۷

مرحلـه دوم دولتهـاي مرتجـع حـاکم بـر ملتهـاي              آمريکا مورد نظر بـود و در       ابرقدرتهاي جهان مخصوصاً  

شان مقابل اسلام يا عاصي نـسبت بـه عـدالت و              همه ضمناً. باشند  مسلمان، که متکي يا مزدور ابرقدرتها مي      

 که آمريکا براي روي کـار  خصوصاً. شوند احکام اسلام بوده معاند انقلاب اسلامي ايران و کافر شناخته مي  

  .اه، سهم بسزايي داشته است و حالا چرا خودش نيز سرنگون نشودآوردن، نگاهداشتن و رهبري ش

ه بعدي مهم و اصلي انقلاب ما مقابله با امپرياليسم يا آمريکاي جهانخوار و بطور کلـي                 دبه اين ترتيب ما   

شـوند بـديهي اسـت کـه      وقتي اهداف چنين مهم و مـشکل و متعـالي مـي   . کفرستيزي در سطح جهاني گرديد   

عمل آمده در حقيقت توافـق و تعهـد     هاري که در زير آن و بخاطر آن وحدت ملت و قيام ب            مراحل اوليه و شع   

  .گيرد الشعاع قرار مي اي مابين مردم و رهبري شده بود، تحت متقابله

ا امپرياليسم و ابرقـدرتهاي دنيـاي اسـتکبار چنـان اهميـت و اولويـت پيـدا                  بسرنگون کردن و در افتادن      

. گيرنـد  يابد که شعار مرگ بر آمريکا را همتراز با نمـاز يـا تعقيبـات نمـاز مـي                ميکند و با اسلام سنخيت        مي

کاريها و خسارت زيادي که به دنبال داشت، چون آبروريزي           تصرف لانه جاسوسي نيز عليرغم وجود ندانم      

  .کند و آزار آمريکاييها است، ارزش و افتخار پيدا مي

                                                      
آنچـه  «:  چنـين آمـده اسـت      ۱۸۹ منتشر شده، ازجملـه در صـفحه         ۱۳۴۶در تقريرهاي امام در کتاب ولايت فقيه که حدود سال            ـ1

باشد همان است کـه فقيـه         مربوط به نظارت و اداره عاليه کشور و بسط عدالت بين مردم و برقراري روابط عادله ميان مردم مي                  

رود و تـا پـاي جـان از حقـوق ملـت و از آزادي و                   ه زير بار ديگران و تحت نفوذ اجانب نمـي         اين فقيه است ک   . تحصيل کرده است  

 در  ۱۹۰و در صـفحه     » .کنـد   فقيه است که به چپ و راست انحـراف پيـدا نمـي            . استقلال و تماميت ارضي وطن اسلام دفاع مي کند        

  »...گران چطور بودند که شما نيستيد؟شما هم مي توانيد مملکت را اداره کنيد، مگر دي... «: خطاب به روحانيون

کـرده    ـانقلاب انگلستان در قرن هفدهم پيام پايان فاعل مايشائي پادشاهان و تأسيس حکومت مردم يا دمکراسي را اعـلام مـي                     2

. انگيخترا گستراند و دولتهاي اروپا را عليه خود بر        »  برادري – برابري   –آزادي  «انقلاب کبير فرانسه پرچم آزادي و شعار        . است

 .المللي کارگران و رنجبران را برنامه و هدف خود قرار داده بود انقلاب اکتبر شوروي نيز مرام مارکسيسم و حاکميت بين
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اي چون عـراق قـرار بگيـريم کـه             که مورد حمله همسايه     عقيدتي، طبيعي است   ةن هدف و برنام   با چني ) ۸

برداري از ناتواني ما پيدا کرده بود و هم خـود را در معـرض تهديـد                  بيش از سايرين هم چشم طمع به بهره       

  .اي را بنمايد ديده تدارک و پيشدستي حمله

حمد خدا  ه  گي خودمان، ب  برخلاف انتظار آنها و دنيا و نگرانيهاي داخلي در اثر عدم توازن نيروها و آماد              

ي عظيم ايمان و اخلاص و ايثار، جو انقـلاب،  ها و در اثر تصميم و توکل رهبري و به فعليت درآمدن سرمايه     

دت به امام و قدرت تبليغات و مديريت، ما پيروز شده دشمن مکار سفاک متجاوز را از خاکمان بيـرون                    اار و

  .کرديم

 حاصله از تحـرک سـنگين و شـتاب جنـگ دفـاعي،      )FORCE VIVE(ة  زنديا نيروي بنا به خاصيت جبر

پذير نبوده هرگونـه پيـشنهاد صـلح و     توقف ماشين جنگي سرشار از ايمان و عشق و انرژي و غرور، امکان   

شد و با همان قوت و شدت به پيـشروي ادامـه داده از حالـت مـشروع و مثـاب                       زده مي  شرايط آبرومند پس  

 که در اساس و در منطق قرآن چيزي جز وسيله و آنهـم وسـيله محـدود    جنگ. دفاع به حالت حمله درآمديم  

هدفي که نهـايتش در     . الاطلاق انقلاب اسلامي گرديد    له و به تعبيري هدف علي     أن مس مشروط نيست بزرگتري  

 رفتن به کربلا، تـصرف بغـداد، انقـلاب اسـلامي و             ابتدا تسليم و استعفاي صدام بود ولي اوج گرفته متدرجاً         

المقـدس، آزاد کـردن قـدس و فلـسطينيها، نـابود سـاختن               اسلامي در عراق، جهش از بغداد به بيت       جمهوري  

اسرائيل، انقلاب اسلامي در عربستان سعودي و مصر و سـاير کـشورهاي مـسلمان و بـالاخره سـرنگوني                    

  .نظام الحادي امپرياليستي آمريکا، با ساير دولتها و ابرقدرتها، را در بر گرفت

نيروي :  است که چنين جنگ اولويت درجه يک پيدا کند و همه چيز در خدمت آن قرار گيرد       باز هم طبيعي  

ي خدادادي و دست آوردهاي ملي، خودکفايي و توليدات يا اقتـصاد و اسـتقلال، آزادي و                 ها  انساني، سرمايه 

تـش کـشيده    و حتي شهرت و مقبوليت اسلام، ولو به بهاي نـابودي ايـران و بـه آ                ... عدالت و بالاخره وحدت   

  .شدن جهان

  حسابرسي از خود و آينده نگري

از  ١. اين بود خطوط اصلي تداوم و مراحل تحول انقلاب اسلامي ايران که به اختصار و اجمال بيان شـد                  

انـد    تو  شود و هم مي     ويژگيهاي ممتاز انقلاب ما است که هم نقطه قوت و افتخار و آينده درخشان حساب مي               

  .ي نگراني و خداي نخواسته هلاک باشداه حاوي نقاط ضعف و مايه

 انـد  فرمـوده . انقلابمان و خودمان را حـسابرسي کنـيم  . جا دارد که به نقد و بررسي و پيشگيري بنشينيم   

  .حاسبوا قبل ان تحاسبوا

مل نمودن و به گذشـته نگـاه   أ و خطرات، توقف و ت در تب و تاب حرکات و در گرماگرم پيشروي    معمولاً

موقع و بيجـا تلقـي کـرده بـه فرصـت مناسـبتر                کس آن را بي    هر. ديدن، کار مشکلي است   کردن براي آينده    

 صحيح چنين نيـست و     و راه   مستلزم ضايعات و تلفات فراواني است و مصلحت        تأخيرنمايد ولي     موکول مي 

  . پشيماني سودي نداردبعداً

                                                      
از تغييرات خود نظام کـه چگونـه بـه          . ايم  جويي کرده   ـ البته از تفصيل و توضيحات و توجه به مراحل واسط و متفرعات صرفه              1

همچنين از تحول و تغييرات درون جامعه . ايم اً اختصاصي طبقه روحانيت شده است، حرفي نزدهانحصار خط خاص رفته و تقريب  

 .يا ملت و از قضاوت دنياي خارج ايران
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وم ل ـعانـد، و م     کـرده ) ؟(به اعدامشان کنند که مجاب و محکوم        ايها را که گرفتند و افتخار مي        اين توده  مثلاً

کاش از روز اول توجـه بـه تجربـه و دلالـت و هـشدارهاي                 ، اي اند  ها داشته   ها و نفوذها و فتنه      شد چه نقشه  

  .فروختند کردند و خودي را به دشمن نمي مکرر ما مي

)  ب .ود انقلاب  و خ  ناز نظر ملت و مردم کشورمان ايرا      ) الف: اينک از چند نظر بررسي و موضع سنجي کنيم        

  .از نظر رضاي خدا و راههاي قرآن) ج. از نظر بيگانگان و سود و زياني که نصيب آنها شده است

  

  از نظر ملت و انقلاب ) الف

ي گروهـي رسـمي مجـاز و آنچـه در           هـا   قضاوت در اين قسمت و سنجش افکار ملت اگر از روي رسانه           

ييد صددرصد و بلکـه     أواب مثبت است و روشن يعني ت      شود باشد، ج    ها گفته مي    ها و مصاحبه    نطقها و خطبه  

همچنين است نظـر قـشرهاي موسـوم بـه        . تکريم تحول و تعالي انقلاب آنطور که رخ داده و پيش رفته است            

روند يا در نهادها و جهادهـا   ها مي اللهي و غيره و بسياري از جوانان جان بر کفي که به جبهه   مکتبي و حزب  

، ولو به زبان و تظاهر، مدافع داغ و         اند و متمتع، قهراً      يا مزدور  اند   انقلاب مأمورم که   افرادي ه . کنند  خدمت مي 

 .اند مبلغ شاد تحولات انجام يافته

مان، که نه مسدود و سانسور       ا اطلاع و در تماس مستقيم هستيم و کانالهاي ارتباطي         با  مولي تا آنجا که     

ي خـاص و مـستقيم و       هـا   و به گروههاي با منافع و سليقه      ، و نه محدود به قشرهاي مرفه و مخالف          ايم  کرده

غيرمستقيم گسترده در تمام قشرها و طبقات و شهرستانها اسـت، مـردم عـادي و متفـرق همگـي راضـي و                

  .اند سهل است که بسياري هم نگران و ناراحت و معترض. يد تحولات انقلاب و اوضاع موجود نيستندؤم

آيـد،   طرف به عمل مي مارگيري وجود دارد و پژوهشهاي علمي بيسسات آ ؤسفانه در کشورمان نه م    أمت

شود که بتوان از مقابلـه        نه در برابر مطبوعات و نشريات موافق و مطيع، نظريات مخالف يا مستقل ابراز مي              

کرد و نه از طرف مقامات و مسئولين مراجعه          گيري  و مقايسه آنها افکار و احوال را سبک و سنگين و نتيجه           

 ابـراز شـده و      ءيـد کـه از روي آرا      آ اي در موارد حساس به عمل مي        دارانه  امانت انةنظر  بي گيري  رأي آزاد و 

 و از جـو آزاد، در تهـران و شـهرها،            آنچـه احتمـالاً   . دنمـو مشارکت داوطلبانه مردم دريافت قضاوتي بتوان       

 از مـردم، مجموعـه وضـع        يد نارضايتي زياد است و به احتمال بسيار قوي تعداد خيلي کمتر از نيمي             آ برمي

 ابـراز و ادعـا      مگر آنکه خواسته باشيم همـانطور کـه غالبـاً         . نمايند  ييد مي أو کليه تحولات انقلاب را ت      حاضر

ها و راه پيماييها و تظاهرات شرکت کـرده در نهادهـا              شود، ملت را همان مردمي بگيريم که در نمازجمعه          مي

ساير افراد ملت را عليـرغم  . نهند خود مي زنند و نام خط امام بر االله به خود مي  و سپاه هستند و تابلوي حزب     

دهـد،    مالکيت و ميراث نسبي تاريخي و حق برابري و حاکميت ملي که قانون اساسي به کليه افراد ايراني مي                  

محروم از حقوق شهروندي شناخته مثـل انقلابهـاي بـزرگ اروپـا اقليـت انقلابـي حـاکم را مالـک و مختـار                         

عام به عمل نيامده است      گيري   رأي ر اين صورت و مادام که نسبت به اضافات و تحولات انقلاب           د. بشناسيم

 را آورد و نظام جمهوري ء آرا%۲/۹۸ي آنها بنماييم کهها خيانت به ملت انقلاب کرده و به مصوبه و خواسته 

  .داده استمشروعيت و قانونيت »  جمهوري اسلامي– استقلال – ديآزا«اسلامي را با شعار مثلث 

  از نظر خارج کشور) ب

 قصد تبعيت از نظريـات ابرقـدرتها و سـاير کـشورها را نيـز                ايم  البته به خاطر خارجيان ما انقلاب نکرده      
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کنيم و خواه ناخواه ارتباطهايي چه دوستانه و چه خصمانه            ولي چون در ظرف سربسته زيست نمي      . نداريم

کنيم، و    وه قصد صدور انقلاب را داريم و براي اسلام تبليغ مي          يا اقتصادي و انساني با غير خود داريم، بعلا        

دانيم، بنا به همه      مهمتر از همه اينکه ابرقدرتها و غرب را دشمن قسم خورده و عمل کننده روي خودمان مي                

طرف نسبت به برداشـتها، نظريـات و عکـس العملهـاي خارجيـان، اعـم از                   اعتنا و بي    توانيم بي   اين دلايل نمي  

  .ن و غيرمسلمان و اعم از دولتها و ملتها، باشيممسلما

مل است که هرقـدر در دوران مبـارزات عمـومي ملـت تـا پيـروزي انقـلاب افکـار                     أن مسئله قابل ت    اي اولاً

ن کرد و پيروزي ما با استقبال و تحـسي          ييد قيام ما سير مي    أل به ت  عمومي دنيا و مطبوعاتشان در جهت تماي      

 بعد از خشونتهاي انقلابـي، جريـان معکوسـي را در            حولات انقلابمان مخصوصاً  شد، ت    عام روبرو مي   تاًنسب

و روي هم رفته، بـه      . وجود آورده است  ه  مجموع يا لااقل در بسياري از محافل دور و نزديک دنياي خارج ب            

ناحق، انقلاب اسلامي ايران به ميزان قابل تـوجهي در کـشورهاي خـاص در ميـان اقـشار خـاص                     ه  حق يا ب  

  .و مطرود شده استمنفور 

مـل اسـت کـه آيـا        أ، نيـز ايـن مـسئله قابـل ت         ايـم    در رابطه با جنگ تحميلي که اولويت را بـه آن داده            ثانياً

دانـيم، از ايـن       بيـار اصـلي مـي       کشورهاي غربي و آمريکا که او را آتش افروز و آتش           ابرقدرتها و خصوصاً  

سعه آن کمرشان را در هم شکـسته امپرياليـسم          برند يا با ادامه و تو       جنگ راضي و برخوردارند و سود مي      

  سازيم؟ الحادي جهاني را بيچاره و انقلابمان را پيروز مي

  :باشد اين است که قابل انکار مي نکاتي که غير

 آنچه نفرات و نيرو و سرمايه در ظرف چهارسال جنگ، از ايران و عراق مقتـول و مجـروح و منهـدم                       ـ۱

چون بالاخره هـر    . را داشته است  » ر طرف که شود کشته سود کفار است       ه ز«شده است، از نظر آنها حالت       

  .باشند دو ملت مسلمان و مقابل اسرائيل و مطامع شرق و غرب اروپا مي

شود و هواپيماهـا و تانکهـاي         ها و بمبها و موشکهايي که به جان و خاک ما يا عراق انداخته مي                 گلوله ـ۲

شود يا تبديل به خاکـستر و         ها آتش مي    بک و سنگين که در جبهه     ميليون دلاري و ساير سلاحها و مهمات س       

آيد؟ جز آنکه پولش و سودهاي هنگفتش به کارخانجات و بانکهـاي آمريکـا و                 گردد، از کجا مي     آهن پاره مي  

 آنهـا را حيـات تـازه و قـوت و            ة و اقتـصاد راکـد شـد       غرب و شرق اروپا سرازير گرديده صنايع تسليحاتي       

 و از آن    ١؟ آيا کارخانجات آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمـان و حتـي اسـپانيا            اند  رري برده نجات داده است، ض   

قـدر ايـن جنـگ       ؟ هـر  اند  طرف شوروي و اروپاي شرقي در عمرشان اين اندازه توليد و فروش اسلحه کرده             

  !٢ خير و برکتش براي آنها بيشتر،تر شديدتر و طولاني

پـردازد و چـه آنچـه     هاي خود مـي  ارزا، چه مبالغي که ايران با        پول خريد قانوني و قاچاق اين سلاحه       ـ۳

 از  تمامـاً . سـازند   اش از کيسه فتوت اجباري فـراهم مـي         عراق ورشکست شده و همسايگان عرب کمک کننده       

فروش نفت کشورهاي اسلامي، و سرازير شدن آن به بهاي ارزان به سوي صـنايع و مـصارف اروپـايي و                     

                                                      
 ميليون دلار اسلحه از آمريكا در سال گذشته مقام اول را در خريد اسـلحه از آمريكـا كـسب    ۳۳۰۰دولت اسپانيا با خريد مبلغ     ـ1

  .زنند كه قسمت اعظم اين خريدها جهت فروش به ايران بوده است  ميآگاهان سياسي حدس. كرد

اكنون نيز به علت    . شد  هاي پيشرفته و پيچيده آمريكايي مي       زمان شاه هم قسمت اعظم درآمد نفت صرف ارتش و خريد سلاح            ـ 2

  .گردد اي از درآمد نفت به مصرف خريد مهمات و نيازهاي جنگ مي جنگ تحميلي، سهم عمده
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گذاري بـراي    مان، سرمايه  ذخاير زيرزميني خداداد ما براي نسلهاي آينده      . گردد  مي تأمينژاپني و آمريکايي،    

  .شود دشمنانمان مي

مان را در پـاي       ي عمراني و ذخاير نفتي    ها  ترين نيروهاي انساني و سرمايه      دريغ ارزنده    وقتي چنين بي   ـ۴

م و اسـتقلال را کـه تعهـد         توانيم به سـازندگي و خودکفـايي کـشورمان برسـي             نمي جنگ قرباني کرديم طبعاً   

 بيـيش از زمـان شـاه        ايـم    نمـاييم و ناچـار شـده       تـأمين از ارکان شعار مثلث مقدس مصوب اسـت          انقلاب و 

 چاههاي نفـت، از شـرق و غـرب اروپـا و از آمريکـا                ة استخراج از قاعد   امان را، ب  خواربار و لوازم و نيازهاي    

  !اند خواسته همان چيزي که آنها مي. وارد سازيم

ازه جنگ هم که انشااالله تمام شود و به فرض که دو طرف دعوا زنده بمانند و بخواهند زندگي کننـد،                      ت ـ۵

همه خرابيها و نوسازي کـشورهايمان را از کجـا و بـا چـه پـولي خـواهيم کـرد؟ جـز اينکـه بـاز                            ترميم اين 

  بازارهاي خدمات و مصنوعات و توليدات آنها را براي مدتهاي مديد رونق خواهيم داد؟

 در کشورهاي خاورميانـه و همـسايگان    صدور انقلاب و تعارض و تشنج و تهديدهايي که مخصوصاً       ـ۶

وجود آمده است، از نظر سياسـي ايـن اثـر مثبـت را بـراي آمريکـا و اسـرائيل                ه  مسلمان عليه دولتهايشان ب   

سارت و اتحـاد بـا      ي ا ها  سته انداخته است و ه    داشته است که بيش از پيش کشورهاي منطقه را به دامن آنها           

دولتهاي مسلمان و مرتجع و حتي اروپاي غربي را به دور امپرياليسم آمريکا تقويـت نمـوده اسـت کـه ايـن                    

 ايـم  بطور خلاصه مـا وسـيله شـده   . خود از نظر ايدئولوژيکي و رسالت اسلامي قابل بررسي و مطالعه است     

  .ميان آنان و کفار وحدت ايجاد کنيم

  .ايم ه خشونت و خون، در دنيا بدنام و وحشتناک کردهفايع را با قي انقلاب ما و اسلام تشـ۷

روي هم رفته يک حالت تعادلي مابين حکومت ما و قـدرتهاي خـارج برقـرار شـده کـه هـر دو طـرف را                          

دهيم و بدان خوشحاليم و آنها هـم منـافع و مقاصدشـان را                راضي ساخته است ما به آنها فحش و آزار مي         

  !و بدين دل خوشندبينند   شده ميتأمين

  

  نظر خدا و قرآن) ج

 و صددرصد در راه و رضاي خـدا بـوده اسـت و              مهمتر از همه همين است که آيا تحول انقلاب ما واقعاً          

رويم يا خداي نکـرده انحـراف بـه مغـضوب             طبق خواسته و گفته اسلام و قرآن در صراط مستقيم پيش مي           

  عليهم و به ضالين داريم؟

باشد، همـين جـا اسـت، و اگـر          ل آن مي  ب حساسيتي که پل صراط روز قيامت سم       دقت و ظرافت مسئله و    

 به خدا و هدايتي که      ن حمد با وجود ايما    ةا در سور  نکم باالله الغرور ي   ره ولاتغ كقرآن مکرر هشدار داده است      

 همـواره راه    ايـم   جوييم به خدا و هدايتي که به اسلام يافته           همواره راه نعمت و نجات را مي       ايم  به اسلام يافته  

 که نگران خشم خـدا و گمراهـي خودمـان باشـيم، بـراي احتـراز از                  اند  جوييم و فرموده    نعمت و نجات را مي    

  .ها است عصيان و اشتباهات و افراط و تفريط

 کار بجا و از جهتي واجب است، امـا         اجراي اسلام در ميان خودمان و در دنيا مسلماً          و  ابلاغ و اشاعه   ـ۱

ت؟ به علاوه اسلام طريق است و مکتب و آنچه بايد معبـود و هـدف باشـد خـدا اسـت و      چگونه و در چه مد    

بزنيم و خدايي را که فرموده است    در هر حال آيا بايد کاسه داغتر از آش بوده از رسول خدا جلو             . خلق خدا 



 

۳۶۱ 

يغمبـر  الـدين، ليبـرال و سازشـکار دانـسته اجبـار و تفتـيش در ميـان بيـاوريم؟ ادامـه رسـالت پ                         لااکراه فـي  

 و موکل و مراقب و مسلط بر کسي نشده است و            کند مأمور  که مکرر قرآن آن را گوشزد مي       ،النبيين را  خاتم

باشد، وظيفه خـود دانـسته و بـه صـورت ديگـري               يتش ارائه آيات و تزکيه و تعليم کتاب و حکمت مي          مأمور

  انجام دهيم؟

ت، عـدالت، رحمـت و      ني ـرادروار سـلامت، ام   کـرديم ب ـ    اگر ما از ابتداي کار و در داخله خودمان سعي مي          

شـد؟ يـک مکتـب     شکوفايي و کمال را برقرار کنيم آيا اسلام و انقلابمان بهتر و راحتتر شناخته و صادر نمي   

 پيروانش را نجات و سعادت بخشد چگونه ممکـن اسـت اثبـات ارزش و نفـوذ در انـسانهاي                     اند عملاً   اگر نتو 

  ديگر بنمايد؟

 حضرت امير فرموده است يار مظلوم و خصم ظالم بايد بـود، مستـضعف را کمـک                   البته همانطور که   ـ۲

 بايد کرد و از چنگ مستکبر بايد نجاتش داد، اما سنت خدا و برخورد و برنامه انبيـاء در ايـن زمينـه چگونـه       

 است؟ خدا و حضرت موسي با طاغوت اعظم تاريخ چگونه عمل کردند؟ و آيا فرعـون دسـت آخـر بـه                       بوده

 پاک کردن خلقت و خلايق از ظلم و         مأموردش غرق و هلاک نشد؟ آيا انقلاب ما و ملت ما مسئول و              پاي خو 

  فساد و استکبار است و پيشوا ساختن مستضعفين جهان؟

 خيرات و حسنات و عامل تربيت و حيات بوده آنکـس کـه در              اء واجب است و منش     جنگ و جهاد قطعاً    ـ۳

اما آيا هر نوع جنگي مجاز اسـت        . برد  کثير مي   روزي و خير   هه بود  پروردگارش زند   نزد راه خدا شهيد شود   

 جنگ تعرضي تا براندازي و نابودي طرف؟ در اسلام آيا شـهادت بـه خـودي خـود و بـه هـر                        و مخصوصاً 

  آورد يا وسيله است؟  هدف است و ثواب و صلاح مي،صورت که باشد

رسيده يا ليبرال بوده      آيا عقلش نمي   ١علي االله خدايي که فرموده است فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل            

فرمـود و ان يريـدوا ان يخـدعوک فـان حـسبک االله هوالـذي ايـدک                  است؟ دلگرمي خدا بر رسول اکرم که مي       

  کند؟ مبتني بر چيست و چه چيز را توصيه مي٢... منين والف بين قلوبهمؤبنصره و بالم

البـر و    کيـد بـر تعـاونوا علـي       أحسنين را تکـرار نمـوده و ت       المتقين و مع الم    قرآن ان االله مع الصابرين، مع     

م و العدوان  ث الا کيد بر تعاونوا علي   أالمهلکين گفته و ت    المعتدين و مع   القاتلين، مع  التقوي کرده است يا ان االله مع      

آن تفـسير قـر  . خوانم  اوامر و آيات قرآن را مي،نمايم ي نميگيردرافرموده است؟ من از خود ارائه طريق و اي 

  .نمايم که بگويند استعماري يا من عندي است نيز نمي

بديهي است که ملت ما و انقلاب ما رسالت يا تعهد و تکاليفي دارد که همه بايـد کارسـاز و فـداکار آن                 ) ۴

امـا آيـا از همـان روز يـا سـال اول           .  همانطور که هر انسان و هر فرد مسلمان تکليف و تعهدي دارد            .بشويم

بايستي قيام به تکليف در قبال سـايرين کـرده باشـيم؟ وقتـي بـه طبيعـت و بـه          انقلابي مي انقلاب و فوري و   

شـود و از او نگاهـداري و          بينيم که به کودک و نوزاد سالها شير داده مي           کنيم مي   شريعت و دينمان نگاه مي    

تکليف .  شود يعني بالغ  »برسد«نمايند تا اندام و عواطف و عقلش و قدرت تشخيص و توليدش               سرپرستي مي 

                                                      
همانـا کـه او هـم    (ـ و اگر تواضع و تمايلي نسبت به صلح نشان دادند تو نيز ابراز تمايل نما و توکل بر خـدا بکـن            ۶۱/۶۳فال  ـ ان 1

 ).خوب مي شنود و هم بسيار دانا است

ت مـي   پس بدان که خدا تو را کفاي ـ      ) قبول صلح نما  (قصد فريب تو را داشته باشند       ) پيشنهادکنندگان صلح (ـ و اگر    ۶۲/۶۴ـ انفال   2

  ...همان خدايي که تو را با ياري و نصرتش تأييد کرد و با مؤمنين، و ميان قلوب آنان الفت برقرار ساخت. کند



  

۳۶۲ 

انقـلاب مـا و جمهـوري اسـلامي مـا هـم مـادام کـه از نـاتواني و                     . پس از بلوغ و رشد تعيين گرديـده اسـت         

ناداريهاي بعد از پيروزي بيرون نيامده روي پايش نايستاده، خود را نساخته و خودکفا و مولد نـشده بـود،                    

مردهـا در سـنين     . ديگـران نبـوده اسـت     اي وظايف و اجراي مـسئوليت در قبـال          ف مکلف به اي    و منطقاً  شرعاً

. شـوند   پانزده سالگي و زنها در سنين نه سالگي پس از آنکه غدد جنسي قدرت توليدي پيدا کردند تکليف مي                  

 آنجا كه از جواني موسـي و تمـرين و تـدارك             تازه قرآن کريم که از جانب خداي عزيز حکيم آمده است چه           

کند   بنده صالح خدا را بيان مي      آل يا  ه دعا و زبان حال فرد ايده       آنجا ک  كند و چه    اش صحبت مي    رسالت آينده 

 دارد و قال رب اوزعني ان اشـکر نعمتـک           ٢ يا بلغ اشده و بلغ اربعين سنه       ١شده واستوي الما بلغ    عنايت به و  

پـس انجـام    . فرمايـد   مـي  ٣ ترضـيه و اصـلح لـي فـي ذريتـي           التي انعمت علي و علي والدي و ان اعمل صالحاً         

و ايفاي وظيفه که همان شکر نعمت است مستلزم و متعاقب دورانهـاي بلـوغ و رشـد و اسـتحکام                     يت  مأمور

بـراي دفـع کيـد و آزار مخـالفين نيـز کـه         . انداختن توان خـود    کاره  است، با استفاده از ميراث گذشتگان و ب       

ت حمله  أترسانده جر د تا دشمنان خودتان و دشمنان خدا را         يده بپرداز ده و عِ  فرمايد به تدارک ع      مي صريحاً

 کاري کنيد که جنگ پيش نيايد نه اينکه وظيفه و قدرت داشته باشيد تا شيطان                ٤.را از دل آنها بيرون بياوريد     

  .کاري که محال است. مهلت يافته از طرف خدا را از صحنه روزگار و از دسيسه کاري انسانها نابود نمائيد

  

  بندي جمع

   چه بايد بکنيم؟کرديم و حالا بايستي مي خوب، چه مي

  :بطور خلاصه و پوست کنده

 برگشت به وحدت و الفت و همکاري همگان، يعني همان چيزي که بـه رحمـت خـدا مـا را از پرتگـاه                         اولاً

  .اند نجات دهد تو آتش مي

  .ي اوليه انقلاب و به نيازهاي حياتي ملت و مملکتها  عنايت و برگشت به خواستهثانياً

  .»بازگشت به قرآن«سنت خدا و  توجه به مشيت و ثالثاً

  
 فجـر امـسال در      ة، در افتتـاح مراسـم بزرگداشـت ده ـ        اي رئـيس محتـرم جمهـوري        آقاي سيدعلي خامنه  

 حتمـي الهـي     ةل اراد به دليل قوانين طبيعي قـرآن و بـه دلي ـ         « گفته بودند که انقلاب و جمهوري ما         ۱۲/۱۱/۶۲

شرکت در مراسـم دهـه فجـر آمـده بودنـد توصـيه و         و در پذيرايي مهمانان خارجي که براي         »ماندني است 

  .اند را فرموده» بازگشت به قرآن«توصيف 

کنيم کـه قـوانين طبيعـي قـرآن و اراده             حالا هم اضافه مي   . ايم  گوييم و نگفته    ما هم غير از اين چيزي نمي      

                                                      
  .شد) يا اعتدال و همه چيز تمام(ـ و چون به استحکام و نيرومندي خود رسيد و منظم ۱۴/۱۳قصص  ـ1

  .ـ به توانايي و محکمي رسيد و به چهل سالگي درآمد۱۵/۱۴ـ احقاف 2

پروردگارا مرا الهام و امکان ببخش که شکر نعمت را بجا آورم، نعمتي که بر من و بر پدر                   ) يا مي گويد  (و گفت   : ـ دنبال آية فوق   3

   .اي انجام دهم که تو را خشنود سازد و براي من ذريه و نسلم را صالح بگردان اي و اينکه کار شايسته و مادرم ارزاني داشته

و آنچه بتوانيد (والهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواالله و عدوکم و آخرين من دونهم ـ واعد۶۰/۶۲انقال   ـ4

شناسـيد، بـه      براي آنها از نيرو و سواره نظام آماده سازيد تا بدينوسيله دشمن خدا و دشمن خودتان و کسان ديگـر را کـه نمـي                        

  .ترس اندازيد



 

۳۶۳ 

 مـا از آنهـا      انـد باشـد، مگـر آنکـه         تـو   حتمي الهي هيچيک به خودي خود دليل و ضامن بقا و پيروزي ما نمي             

ودنـد جـا دارد بـه خودشـان و بـه      نم توصيه و تاکيدي را هم که ايشان به مهمانان مسلمان مـي     . تبعيت کنيم 

  .همگي بازگشت به قرآن بکنيم: ان بفرمايند و آن را نصب العين قرار دهيممخود

  والسلام عليکم و رحمه االله و برکاته 

  

  

  

  

  


